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امینفرجپور| اوایل هفته گذشــته آنهایی که به 
ویترین گردی مقابل فروشــگاه های کتــاب روبه روی 
دانشگاه عادت دارند، وقتی با نسخه ترجمه شده یکی 
از جنجالی ترین رمان های موراکامی مواجه شدند، به 
احتمال زیاد اولین واکنش شان شگفت زدگی بود؛ دلیل 
برای شگفت زده شدن هم زیاد بود در این بین. اول این که 
این رمان که تاکنون به نام جنگل نروژی در بین جماعت 
کتابخوان شناخته شده بود، به نام چوب نروژی به بازار 
عرضه شــده بود. دومین دلیل هم نــام مترجم کتاب 
بود که مهدی غبرایی ســال های  ســال بارها و بارها از 
بلاتکلیفی در صدور مجوز این رمان گفته بود و حالا بعد 
از 6  سال بلاتکلیفی تماشای جلوه گری این رمان پشت 
ویترین کتابفروشی ها خوشحال کننده بود. دلیل دیگر 
هم در این بین صرف انتشار رمانی چنین بود. رمانی با 
حضور پررنگ عشق و اروتیسم که از همان ابتدا دست و 
دل مترجمان حین مواجهه با چنین رمان هایی می لرزد؛ 
چرا که با نوعی پیش آگاهی تک تک روزها و ســاعات 
چانه زنی برای اصلاح تک تک کلمات و انتظار طولانی 
برای صدور مجوز انتشار کتاب را می توانند تصور کنند. 
انتشار چوب نروژی هم می توانست به این معنا باشد که 
مترجم کتاب که از پیش پیه این بلاتکلیفی و انتظار را به 
تنش مالیده بود، این روند را گذرانده و از این  رو بود که 

انتشار رمان موراکامی اتفاقی خوشحال کننده بود.
عشقودیگرهیچ

با این که نسخه ای دیگر از این کتاب  سال گذشته با 
ترجمه معصومه عمرانی به بازار کتاب عرضه شده بود، 
اما در هر حال از این رو که موراکامی در این کتاب عشق 
و اروتیسم را در نقطه مقابل تعهد و رسالت جنبش های 
دانشجویی و... قرار داده، انتشار آن به خصوص با ترجمه 
مترجمی که نامش با خود کنجکاوی طیف گسترده ای 
از جماعت کتابخــوان را متوجه کتاب می کند، اتفاقی 
جذاب به شــمار می آید. درباره این رمان موراکامی که 
می گویند نویسنده را به سوپراستاری تمام عیار تبدیل 
کرد، باید گفت که چوب نروژی داستان دختر و پسری 
است که در دوره دانشگاه عاشق هم می شوند اما دختر 
گرفتار بیماری روانی شــده و در بیمارســتان بستری 
می شود که این عشق بی فرجام می ماند. درواقع کتاب 
چوب نروژی تب و تاب و سوزوگداز این عشق است. پس 
زمینه رمان توکیو دهه ۱۹6۰ میلادی است، زمانی که 
دانشجویان توکیو مانند دانشجویان بسیاری از ملت های 
دیگر که داستان بخش اروپایی آنها را در فیلم رویازدگان 
برناردو برتولوچی دیده ایم، علیه نظام مستقر اعتراض 
می کردند. در عین این که داســتان بر این زمینه بسط 
می یابد، موراکامی جنبش دانشجویی را عمدتا کم  اراده 

و ریاکارانه می داند.
مهدی غبرایی مترجم چــوب نروژی رمان را چنین 
توصیف می کند: این رمان، داســتانی است بر مبنای 
حسرت گذشته، فقدان و تنش های عاشقانه. شخصیت 
اصلی و راوی رمــان تورو واتانابه اســت کــه روزگار 
دانشــجویی در توکیو را یاد می کند. در خلال یادآوری 

تورو بسط روابط او را با دو دختر متفاوت می بینیم. 
سانسورعلیهادبیات

در تمام اخباری کــه تاکنون درباره ایــن رمان در 
رسانه های فارسی منتشر شده، به سال های بلاتکلیفی 
رمان و مترجمش در راهروهای ارشــاد نیز اشاره شده 
اســت. درواقع غبرایی کتــاب را در دولت احمدی نژاد 
به ارشــاد ارایه داد و حــالا بعد از این که یــک دوره از 
دولت حسن روحانی نیز گذشته اســت، در دوره دوم 
ریاست جمهوری دولت اعتدال موفق به دریافت مجوز 

انتشار کتاب می شود. خود مترجم این 6  سال انتظار را 
چنین خلاصه می کند: این ششمین  سال انتظار کتاب 
برای دریافت مجوز انتشــارش بود که چهار  سال و نیم 
از این زمان در دولت کنونی بوده اســت و جالب این که 
همان ایرادهایی را گرفتند که می شد همان پنج  سال 

پیش گرفت. 
سالهابلاتکلیفی

آنهایی که نســخه اصلی رمان را خوانده اند، خبر از 
ممیزی شــدیدی می دهند که چوب نــروژی آن را از 
سر گذرانده اســت. مهدی غبرایی درباره ممیزی های 
چوب نروژی می گوید: چوب نروژی از همان ابتدا وقتی 
ارایه اش کردیم، ممیزی خورد. ممیزی هایی که بسیاری 
از آنها نه منطقی بود و نــه عاقلانه. برخی از موارد را اگر 
بگویم یا باور نمی کنید و یا فکر می کنید دارم شوخی 
می کنم. مثلا یکی از برادران سانسورچی اصرار داشت 
کلمه »ســینه بند« که هر بچه ای هم می داند به چه 
کاری می آید، حذف شود و به جای آن از »پیش بند« 
اســتفاده کنیم؛ حق می دهم اگر کسی باور نکند این 
موضوع را. به  هر حال در این 6 ســال بارها حضوری و 
تلفنی و با سفارش فرســتادن و با  هزار راه دیگر رفتم و 
صحبت کردم. حتی عصبانی شدم و گفتم که متاسفانه 
ما خودمان هم سانسورچی شــده ایم و از کتاب های 
خودمان حذف می کنیم، اما افاقه نکرد و  سال  به  سال 
موارد جدید پیش آمــد و باز حذف های دیگری هم در 
طول این ســال ها صورت گرفت.  غبرایی که سال ها 
منتظر انتشار چوب نروژی بوده، مورد بلاتکلیف دیگری 
هم دارد و جالب این که این مورد مربوط است به رمانی 

که بارها و بارها در ایران به چاپ رسیده است. 
این مترجم درحال حاضر یازده ســال 

اســت در انتظار دریافت مجوز چاپ 
رمان ایــن ناقوس مرگ کیســت؟ 
نوشته ارنست همینگوی که قبلا با 
نام زنگ ها برای که به صدا درمی آید 
منتشر شده است، به ارشاد می رود و 

حالا خبر می رسد که مجوز این کتاب 
بعد از یازده ســال صادر شده و به زودی 

منتشر می شود. 
همدردان

دیگری  رمان های 
هم با شرایطی مشابه 

با چوب نروژی وجــود دارد که در ســال های اخیر با 
حذفیات فراوانی به چاپ رســیده اســت. کتاب های 
خیانت و جاســوس هر دو از پائولو کوئیلو از این جمله 
 است. جاسوس با نگاهی به زندگی یکی از مشهورترین 
جاسوســه های تاریخ یعنی ماتاهاری و خیانت نیز با 
داســتانی درباره ملال زندگی زناشویی و تلاش های 
زنی افسرده و ایستاده بر لبه خیانت هر دو بشدت از تیغ 
سانسور زخم خورده اند. خیانت داستان زنی است که در 
چهارمین دهه زندگی اش دچار بحران هیجانات دوران 
جوانی اش می شود و نویســنده با نگاهی تیزبینانه به 
انگیزه های روانشناسانه خیانت، خواننده را به سفر کردن 
درون احساسات بشری دعوت می کند و جاسوس نیز 
شهر فرنگی از افســونگری، قربانی خشونت جنسی، 
قربانی بازی های سیاسی، مادر بی بهره از حق سرپرستی 
فرزند، قربانی خشونت خانگی، رامشگری، جاسوسی، 
هنرمنــدی و... حول زندگی ماتاهــاری بنا می کند و 
طبیعی اســت که نویســنده در روایت این داستان ها 
لایه های سطحی اخلاق عوام را زیر پا گذاشته باشد تا 
به هدفی والاتر در روایت رمانش برســد، اما ممیزی با 
سطح کار دارد و وظیفه اش ستردن ظاهر آثار از مظاهر 

بی اخلاقی است.
بودنیانبودن

نکته ای که در این بین بااهمیت جلوه می کند، این 
اســت که آیا الزامی در چاپ داستان هایی مانند چوب 
نروژی یا جاسوس و خیانت وجود دارد؛ وقتی ممیزی 
و سانســور اجازه نمی دهد چیزی از اصل داســتان به 
چاپ برســد؟ در حقیقت از نگاه برخی از منتقدان، 
چاپ کتاب هایی چنین زخمی و لت و پار شده 
چندان فضیلتی نیست و این درحالی است 
که شماری دیگر از منتقدان با این نگاه 
که نمی توان به صرف وجود سانســور 
تنها راه ارتباط قشــری از مخاطبان 
را که انگلیســی نمی دانند با جریان 
ادبیات مســدود کرد، این تنها روزنه 
موجود را گرامی می دارند. خود مهدی 
غبرایی از این ســلک اســت و عقیده 
دارد انتشار- حتی سانسورشده- 
چوب  چون  رمان هایی 
نــروژی از این رو 
کــه می تواند 

عده ای را با دنیای نویسنده ای چون موراکامی آشنا کند، 
اتفاق مثبتی است.

غبرایی البته شرط هم می گذارد: من البته در صورتی 
به ممیزی گردن می نهم که ببینم آســیب زیادی به 
ساختار کتاب نمی زند و اگر ببینم این اتفاق قرار است 
رمان را از داشته هایش بی بهره کند، به هیچ وجه زیر بار 
ترجمه چنین کتابی نمی روم. در کل، سانسور موضوعی 
اســت که خیلی وقت ها به همه ما تحمیل می شود و 
کتاب های زیادی هستند که چنین شرایطی دارند. منِ 
مترجم اما کتابی را که می دانم در شرایط سانسور لطمه 
زیادی خواهد خورد ترجمه  نمی کنم و می روم ســراغ 
کتاب هایی که احســاس می کنم با تغییرات کوچکی 

می تواند منتشر شود. 
آیا چوب نروژی از سانســور لطمه نخورده؟ غبرایی 
پاسخ می دهد: لطمه که حتما خورده، اما این را اطمینان 
می دهم که کتاب از نظر ساختاری لطمه زیادی نخورده 
و تنها ظواهری از آن حذف شــده است. این مترجم در 
پاسخ به اشاره به رمانی چون نیکیتا می گوید: آن رمان 
در خارج از کشور چاپ شده است و من هیچ وقت چنین 
رمانی را برای انتشــار در ایران ترجمه نمی کنم چون 
می دانم قرار اســت چه بلایی سرش بیاید. برای انتشار 
در افغانستان هم حقیقتش حال و حوصله درگیری های 

بعدش را ندارم.
غبرایی در این بین به کتاب ســنگ صبور اشاره 
می کند: ســنگ صبور عتیق رحیمــی یک رمان 
۱2۰ صفحه ای اســت و گفته اند بیست صفحه از 
کتاب را حــذف کنم که قطعا تا زنده هســتم این 
کار را نخواهم کرد؛ مگر این که بخشی از حذفیات 
غیرمنطقی منتفی شود. چنین حذفیاتی به کتاب 
لطمه می زنــد.  این مترجم پرکار حکایت بامزه و در 
عین حال دردناکی درباره یکی دیگر از ترجمه هایش 
روایــت می کند: دربــاره رمان آلیس در ســرزمین 
عجایب گفته اند که دو فصل از کتاب را که ورق های 
بازی جزو شخصیت های آن هستند، حذف کنم، آن 
هم درحالی که این کتاب پیش از این در ایران ترجمه 

و منتشر شده است!
حرفآخر

غبرایی ســخنانش را چنین پایان می دهد: ممیزی 
خلاف قانون است، اما مجبوریم به آن تن دهیم. این تنها 

حرفی است که در شرایط فعلی می شود زد. 

  ده و ده دقیقه
 علیه تهیه کننده قاتل اهلی

شهروند| خبرسازی ها و جروبحث های پیرامون 
فیلم قاتل اهلــی انگار تمام شــدنی نیســت و در 
جدیدترین نمونه دعواهــای پیرامون این فیلم خبر 
می رسد که سرپرست گروه موسیقی ده و ده دقیقه 
با این ادعا که نام آنها توسط تهیه کننده قاتل اهلی از 
تیتراژ حذف شــده از منصور لشگری قوچانی انتقاد 
می کند. امیر حقیری، سرپرست گروه موسیقی ده 
و ده دقیقه در این مورد می گوید: در اواخر تابســتان 
گذشــته از گروه ده و ده دقیقه بــرای همراهی در 
سکانســی از این فیلم دعوت به عمل آمد و ما هم به 
احترام نام استاد مسعود کیمیایی از قرارداد صحبت 
نکردیم، اما متاسفانه آقای تهیه کننده هم قراردادی با 
ما امضا نکرد و حالا پس از گذر بیش از یک  سال نه  تنها 
قرارداد مکتوب نداریم بلکه تاسف بارتر این که حتی 
در تیتراژ پایانی اسمی از این گروه هم به میان نیامده 
اســت. او ادامه می دهد: بخشی از موضوع فیلم قاتل 
اهلی اهمیت موسیقی، تعطیلی کنسرت ها و رفتار 
ناعادلانه با هنرمندان موســیقی است؛ ولی این نوع 
رفتار غیرحرفه ای از سوی تهیه کننده باعث می شود 

که تصور کنیم دوستان این فیلم را با باور نساخته اند. 

  مرز مشترک
 استاد دلنواز و مصباح قمصری

شهروند| به زودی آلبوم موسیقی بی کلام مرز 
راهی بازار موسیقی کشور می شود. این آلبوم که 
اثری خلق شده از همنوازی استاد دلنواز و مصباح 
قمصری با سازهای بم کمان و بنجو است، در قالب 
۱۰ قطعه با نام هایی چــون کاروان، راز و نیاز، تو 
کجا، کجا من، سیاه ســوار، همراه و مرز برای سه 
کوزه به اجرا درآمده است. این مجموعه براساس 
ساخته های اســتاد دلنواز در مقام های بلوچی، 
جمع آوری و توسط قمصری تدوین و تنظیم شده 
است. در مرز، مصباح قمصری با ساز ابداعی خود، 
بنجوی که سازي است مضرابی متعلق به موسیقي 
بلوچستان، استاد محمد دلنواز را همراهی می کند. 
قمصری چندي پیش با برادر خــود به دونوازی 
پرداخته و آلبوم افق عمودیست را منتشر کرده بود. 
همچنین آلبوم نقطه پرگار را به همنوازی با میلاد 
درخشانی اختصاص داده بود که خود درباره این 

اثر گفت: این آلبوم موسیقی آینده ایران است.
گفتنی است، استاد دلنواز حدود ۱۹۰۰ اجرا و 

بیش از ٤۰ آلبوم موسیقي در کارنامه دارد.

دریچه اتفاق

شــهروند| درســت از همان زمان که خبر 
آمد »فاضل نظری« قرار اســت بر مسند کانون 
پرورش فکری کودکان بنشیند، تکاپویی میان 
فعالان ادبیات کودک به وجود آمد و یکی پس از 
دیگری دست به قلم شدند و به چنین انتصابی، 
اعتراض کردند. حالا »انجمن نویسندگان کودک 
و نوجــوان« در واکنش به این موضــوع، بیانیه 
صادر کرده و اعتراض خود را بیان داشــته است. 
آنها می گوینــد: »کانون یک حــوزه تخصصی 
است« و نمی توان هر فرد که با شعر معروف شده 
را به این منصب گمارد. در بخشــی ازاین بیانیه 
آمده است:... چند ســالی است که کانون درحال 
فاصله گرفتن از مســیر تاریخی ]خود[ است، تا 

آن جا که بیم استحاله آن در ساختار 
نظام آموزشی و تعلیمی می رود. 
درحالی  که فلسفه وجودی کانون، 
شکل گیری نهادی پرورشی بوده 
که رشــد و ارتقای قــوه تخیل و 

زیبایی شناسی مخاطبان را به عنوان 
هدف اصلی خود دنبال کند تا اندیشه و 

احساس مخاطبان در فضایی متمایز از نهادهای 

آموزشی و تعلیمی پرورش پیدا کند.
اگرچه بــه لحاظ ســازمانی و 
اداری، کانــون زیرمجموعه ای از 
وزارت آموزش و پرورش اســت، 
این جایگاه سازمانی نباید موجب 
آن شود که جایگاه این نهاد فراگیر 
پرورشــی را درحد یک معاونت تنزل 
دهیم و بدون توجه به فلسفه وجودی این نهاد، 

اهداف آن را تابعی از نظام آموزش رسمی بدانیم.
در این روزها که سخن از تغییر مدیریت کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان به میان آمده 
است، بسیاری از نویســندگان و پدیدآورندگان 
ادبیات کودک و نوجــوان نگران آننــد که این 
تغییرات احتمالی نه تنها بــه بالندگی و ارتقای 
کانون نینجامــد، بلکه بــه زاویه گرفتن هرچه 
بیشــتر این نهاد بــا اهداف تاریخــی اش منجر 
شــود؛ به ویژه آن که برخی با این تلقی که کانون 
زیرمجموعه ســازمانی آموزش و پرورش است، 
برگماری مدیریت چنین مجموعه ای را از جنس 
مسئولیت سپاری به مدیران فضاهای آموزشی یا 

فرهنگی مشابه می پندارند.

بیانیهانجمننویسندگانکودکونوجواندراعتراضبهتغییرات

کانون را نمی توان در حد یک معاونت تنزل دهیم

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30



کاتکات

  فیلم جنگ ستارگان: آخرین جدای، با گرامیداشت یاد کری فیشر که سال پیش درگذشت با حضور عوامل   محمد نادری و ندا مقصودی به نمایش »مرثیه ای برای یک دراکولا«  به کارگردانی علی رزازیان پیوستند.
سازنده فیلم برای نخستین بار روی پرده رفت.

  اکران خصوصی فیلم »حریم شخصی« ساخته احمد معظمی در پردیس ملت برگزار شد. 
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ادبیات در محاق! 
 ممیزی، اخلاق، عشق و ادبیات در گفت وگوی »شهروند« با مهدی غبرایی

کمبریج از خالق قصه های مجید 
تجلیل کرد

شــهروند|خالققصههــایمجیددر
دانشگاهکمبریجبهپاسخدماتوزحماتش
برایزبانوادبیاتفارسیموردتقدیرقرار
گرفت.ازهوشنگمرادیکرمانی،نویسنده
قصههایمجیددرنخســتینکنفرانس
آموزشزبانوادبیاتفارسیدردانشگاه
کمبریج،بهپاس50سالتلاشمستمردر
داستاننویســیونقشممتازدرتوسعه
زبانوادبیاتفارســیتجلیلشد.دراین
کنفرانسعلاوهبرمســئولاندانشگاه،
حمیدبعیدینژاد،سفیرجمهوریاسلامی
ایراندرنیزحضورداشــت.هوشــنگ
مرادیکرمانیدرسخنانیدراینکنفرانس
گفت:مادرروســتایمانباپرندههاحرف
میزنیم.بادرختها،باجانوران،باکوههای
بلندوسنگی،باســتارهها،باتکههایابر
کهدرآســمانبلندوآبیشناورند،حرف
میزنیم.طبیعتماراتنهاخواهدگذاشت،
مافرزنداناوییم،آیااینزباننرموشیرین
وزیبا،اینتصویرهاوتعبیرهاتاکیبرای
انسان،انســانهایهنرمندخواهدماند.
قصههاوشــعرهایمادرهجومابزارها،
ارتباطاتسختوخشکوفراگیرجهان
امروز،خشــونتهاودندانهــایتیزو
کشنده،گموفراموشخواهندشد.طبیعت
مهربانوقصهگو،روایتخودشراازانسان
براینســلهایبعدی،برایبچهها،برای
جوانهاخواهدگفــت؟رابرتبراونینگ
شاعرمیگوید:عشــقرا،مهررا،اززمین
بگیرید/چهمیماند،جزیکگوربزرگ/
برایدفنکردنهمهما/برایدفنکردن

هنر
ماداریــمازطبیعــت،ازخودماندور
میشویم.نمیشویم؟زبانماداردازشعرها
وداستانها،ازلبهاوگوشها،روحوقلب

ماخداحافظیمیکند.

جین  هانوی هنوز چپ می زند!
شهروند|جشنهشــتادسالگیجین
فوندا،بازیگرکهنهکارسینمایآمریکاکه
بیشتراوراباموضعگیریهایچپگرایانهاش
دردهههایپرآشوبشــصتوهفتادبه
یادمیآوریم،برگزارشــدوفوندادرادامه
در اجتماعی-سیاسیاش مسئولیتهای
اینمراســممبلغقابلتوجهی،درحدود
یکمیلیونوسیصدهزاردلارنیزبرایبنیاد

خیریهاشجمعآوریکرد.
آسوشــیتدپرسدراینزمینهگزارش
میدهدکهجینفونداکهدوجایزهاسکار
درکارنامهدارد،دراینمراسمکهباعنوان
هشــتدههجینفوندادرآتلانتابرگزار
شد،میزبانچهرههاییچوندالیپارتون،
کریواشنگتنواپراوینفریبودکهنهتنهابا
پیامویدیوییتولداینبازیگرکهنهکاررابه
ویتبریکگفتندبلکهباکمکهاینقدی
بهبنیادخیریهجینفونــدااورادراهداف
انساندوســتانهاشیاریرساندند.بنیاد
فوندادرسال1995درآتلانتاتأسیسشده
وبیشترتمرکزشبرسلامتنوجواناناست.
جینفوندارایکفعالجدیسیاســی
نیزمیشناسند.اینبازیگرکهسال19۷۲با
سفربهویتنامبرایاطلاعرسانیازآسیبی
کهجنگویتنامبهوجودآورددرســطح
جهانیبهنامجینهانویشناختهشد،عضو
گروهیغیرانتفاعینیزهستکهازحقوق

زناندرسراسرجهانحمایتمیکند.
فونداکهامسالدرکناررابرتردفوردبا
دریافتجایزهیکعمردستاوردهنریاز
هفتادوچهارمینجشنوارهفیلمونیزمورد
تجلیلواقعشــد،باحضوردرفیلمهایی
چونجولیا،کلوت،آنهابهاسبهاشلیک
میکنندو...خاطرهسینماییچندنسلرا

پربارترکردهاست.


